
 بررسي مصلحت در نظريه ولايت مطلقه فقيهبررسي مصلحت در نظريه ولايت مطلقه فقيه

 با رويكرد اخلاق فرادينيبا رويكرد اخلاق فراديني
∗تبي زادهعلي مج

 چكيده

گزيسنج مصلحت كنـد، از جملـهينرا تـأميكه مصلحت امت اسـلاماي ينهو عمل به
جاياست. اما تلقيحاكم اسلاميفوظا و و ناد يگاهنادرست از مفهوم گـرفتن يـده مصـلحت

ا و شبهات يرادضوابط حاكم بر آن موجب شده كه هرازگاه شاهد اياتهامات بهيندر خصوص
، بـه معنـاي. تا آنجا كه برخيمباشآنيو رهبرياسلامينظام جمهور يطرح مصلحت را

را يعتشـريمو كوتاه آمدن نظام در عمل بـه تعـال ينيديها گرفتن آموزه يدهناد و آن بـوده
زيمساو و اصول اخلاق پا گذاشتن ارزشيربا و مرج انگاشتهيها اند.در نوشتارو موجب هرج

تب يگاهجاودوباره به مفهوميحاضر تلاش شده با نگاه و ولا يينمصلحت مطلقهيتمفهوم
جايهفق و سازوكارهاياحكام حكومت يگاهو آن، پاسخيصتشخيو ضوابط حاكم بر مصلحت
ا ياريبس و شبهات مطرح در  حوزه داده شود.يناز ابهامات

فقيتولاي،مصلحت، حكم حكومت:واژگان كليد فا يه،مطلقه ، .گرايي يدهحفظ نظام

 Mojtaba.zadeh@yahoo.com،يانقلاب اسلام معارف اسلامي گرايشيمدرسيدكتريدانشجو.∗
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 مقدمه

رايموجب شده تا برخياسلاميبرداشت نادرست از مصلحت در نظام جمهور مصـلحت
و تعال يدهبا ناديمساو شر ينيديمگرفتن احكام ز يعتو كوتاه آمدن نظام در عمل به پـايرو

و اصول اسلام و مرج تلقيو نوعيو اخلاقيگذاشتن ارزش ها كـهي. در حال يندنمايهرج
جاتأمــل  و و احكــام حكــومتيدر مفهــوم ويگــاه مصــلحت و ضــوابط حــاكم بــر مصــلحت

بسيصتشخيسازوكارها ، ا ياريآن م ينهزميناز ابهامات در ايدنمايرا برطرف دريناز رو
.يممباحث خواهينا ييننوشتار حاضر به تب  پرداخت

لازيو ضابطه مندياسلاميموضوع مصلحت در نظام جمهوريبررس در م اسـت در آن
.يمگذرا به مفهوم مصلحت داشته باشيآغاز نگاه

 مفهوم مصلحت

شايمصلحت در لغت به معنا و در مقابل مفهوم مفسده آمـده اسـت. يستگي،صلاح، نفع
م چنان «نويسديكه ابن منظور در لسان العرب :m,5!/ :no5pq� 
 ...(�5:E�� G5k nos��

"noNs�� :t\��#s$L�� 
 (�:'qو اصلاح در برابر افسـاد اسـت. مصـلحت؛ صلاح� در مقابل فساد
شا يعني و ج1414(ابن منظور،»يتگيسصلاح ص2ق، ).517ـ 516،

و نوشته است:يزن جوهري 
 �nopq:«صلاح را ضد فساد دانسته ...(�:E�� IGk :"n���Ns��

(�:E�u3� m,!/ :"n���#s%�)u3� 
 (�:#'8q� m,!/و؛ صلاح در مقابل فسا د، اصلاح در برابر افساد،
ج1410ي،(جوهر» استصلاح در برابر استفساد است. ص1ق، ،383-384.(

ن در �� ��t\��#s$L«آمده است:يزاقرب الموارد [2��� ��05�� v5��� 
 ��E��0wno5s��

>A :��!�xR��3�t\��#s$L�� '0� .y�zx�� �L\� �� ��0L5:� 51� 
 nos��0e�5b���� �5�

/3��� -����� ��L�3� �� _�:0�E/چ وياست كـه بـر انجـام كـار يزي؛ مصلحت، مترتـب،
و انگ و يزهسبب مشوديم شايستگيصلاح  دانـد،ي: امـام مصـلحت را در آن م ـشودي. گفته

شا يعني ا يستهآن كار مياست اعماليلقبيناست. از كه سبب نفعـش كنديكه انسان قصد
(شود ج1374ي،شرتونال» ص1، ،656.(

و به معنا مصلحت ايدر اصطلاح متضاد مفسده و در و دفع ضرر اسـت  يـن جلب منفعت
و مفاسد ماد ميو معنويمعنا، منافع .شوديرا شامل
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ا نكته اينقابل توجه بحث، با آنچه به عنـوان مصـلحتيناست كه مفهوم مصلحت در
و تشر ميعدر مرتبه جعل مصلحت در بحث جعـل احكـام، متفاوت است. شود،ياحكام مطرح

پ يك ز يشينياصل و مفاسد نفسيخداوند، احكام را مبتن يرااست؛ يعتشـريالامر بر مصالح
ا كهينكرده است؛ به  يـده بنـدگان اسـت، ناديمصلحت بـرايرا كه دارايامر گاه هيچمعنا

و آن م نگرفته پا شود،يها را از آنچه عامل مفسده ـ كـه نـزدينايةبازداشته است. بر اصـل
حكيك يعهش ـ خداوند و مفاسـد جعـليماصل مسلمّ است همه احكام را بر اسـاس مصـالح

آنييكرده است؛ هر چند عقل بشر، توانا  ها را نداشته باشد. درك
ما اما پسيكمصلحت در بحث و تشـر ينياصل يناسـت. بـديعو در طول مرحله جعل

نيو در موارداداره جامعهيبرايمعنا كه حاكم اسلام بايبه صدور حكم يازكه بـر يـد باشد،
و در نظـر گـرفتن مبـانياساس اصل ابتنا و رد مفاسـد دياحكام بر مصالح  ينـي،و ضـوابط

و جامعة اسلا  كند.يترا در صدور احكام خود رعاميمصالح اسلام
ا توجه و خلط ناشيننكردن به تصوريدو حوزه، موجب شده است كه برخينا يانهتفاوت

ولايتكنند قائل شدن به رعا و يـده ناديبه معنـا يه،فقيتمصلحت در نظام گـرفتن حسـن
و مفاسد نفسيقبح عقل ايالامرو مصالح در«انـد: شـدهيعـده مـدع يـن در احكـام اسـت.

فيتولايهچارچوب نظر و مصلحت نظام، تابعيكن قيه،مطلقه و بد امور، تابع مصلحت نظام،
وليصتشخ يِسـنجو مصـلحتيصتشـخينا يه،فقيتولايهاست ... در نظريهفقيو حكم

بدياست كه خوبيهفقيول تعيو ا ين،. بنابراكنديم يينامور را در ذاتيعملـيچهـ ينجادر
نياخود خوب  و قبح امور، يستبد آن بـريصاست كـه تشـخيتابع مصلحت سرهيك. حسن

 ).www.arashnaraghi.orgي،نراقر.ك.(»استيهفقيعهده ول
تشيحال در نيحتيا مسألهينچن يع،كه بر اساس مذهب ن يـز درباره خداوند چـه يسـت، صـادق

قب يراز يه؛فقيرسد به ول و حسن و و بد و مفاسد واقع يح،خوب نـه شوند،يم يينتعيبر اساس مصالح
هيصتشخ و خداوند متعال به قبيكاريچشارع، ايكـه دارياز كـارو دهـديباشد، دستور نمـيحكه

بنيا در نامهAرضا كه امام . چنانكنديحسن باشد، منع نم  سنان فرمودند: به محمد
مـيكه برخيا شده يادآورات نامه در ويفتكـاليتمـام پندارنـدياز مسلمانان و حـلال
 ينـد؛ نما يـت ندارد، جز تعبد محض كه بندگان نسبت به پروردگـار اظهـار عبوديها، سبب حرام

چنيول زيپندارينهر كه و  است.يآشكار ياندارد، سخت در اشتباه
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ا زيرا جاينچنيناگر و يـل بـه تحل يـد بود كه آنها را متعبد نمايزبود، آنچـه حـرام شـده
حتيمتحر نيدآنها را متعبد نمايآنچه حلال شده، و همه اعمـال و روزه و يـك به ترك نماز

و كتاب و رسولش و دزدينآسمايها انكار او ويو انكار حرمت زنا و نامحرم خواندن محـارم
مايمانند آن از امور ز انسانيو نابوديتباهيهكه تنهـا يم،و تحريلهدف در تحل يراهاست.

غيشآزما  آن ...يربود، نه
و بقـا يابيميدرم ما آنـانيكه در همه آنچه خداوند متعال حلال فرموده، صلاح بندگان

ب ب ياجدان احتنهفته است كه و از آن و آنچه از اشـ نبوده نيازيداشته حـرام شـده اسـت،يااند
و تباهيبندگان بدان حاجت و موجب فساد ميو نابوديندارند اشوديآنها خداونـدكهين. پس

ب دل عضيمتعال آنيمصلحتيلاز محرّمات را در وقت ضرورت حلال نموده، به است كـه در
آ و گوشت خوك در زمان ضرورت حلال شـمرده وقت در آن است؛ مانند و خون نچه از مردار

و نجات از مرگ.  است، به خاطر مصلحت
ا پس ميناز دل شوديروشن آنيلكه هر چه را حلال شمرده، به را مصلحت و هر چه ها

ج1386صدوق،( ها بوده است حرام نموده، به جهت فساد آن ص2ق، ،592.(
مينا با ويو مصـلحت يـهفقيشد كـه ولـيمدع توانيوصف، چگونه يصتشـخيكـه

و قبح امور تابع مصلحتيكن يارمع دهد،يم و حسن آنيصاست كـه تشـخيو بد امور بوده
 است؟!يهفقيبر عهده ول

يمصلحت در نظام اسلام جايگاه

ايبرخ شريتصور كه مصلحت، موضوعينبا و قلمرو است، يعتخارج از چارچوب احكام
و حدود شرعياند؛ در حال الفت برخاستهبا آن به مخ ويكه مصلحت در محدوده احكام اسـت

درآنيحنه در خارج از آن. توض (ثابـت)،ي،بنـد دستهيككه احكام اسلام بـه احكـام اوليـه
و احكام حكومتي تقسيم مي (متغير)  شوند. احكام ثانويه

ش و بـدون در نظـر احكام اوليه يا ثابت، احكامي هستند كه براي مكلفين در رايط عادي
و... وضع شده و شرايطي همچون اضطرار، حرج، ضرر اند؛ مانند وجـوب گرفتن عناوين ثانوي

و...؛  نماز، روزه، حج
و شـرايط احكام ثانويه يا متغير، احكامي هستند كـه بـا در نظـر گـرفتن عنـاوين ثـانوي

و تمـاس بـا آب بـرا اند؛ مانند تيمم در حالتي استثنايي، براي مكلفين وضع شده يكـه وضـو
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و ترس از تلف شـدن.ياشخص ضرر داشته باشد جواز خوردن گوشت مردار در حال ضرورت
ا آن انديموقت وليه،اين احكام بر خلاف احكام هاو در طول آن احكام قرار دارند، نه در عرض

خسـرو( رسـده نمـي پذير باشد، نوبت به احكام ثانويو تا زماني كه عمل به احكام اوليه امكان
).57ـ55، صص 1383پناه، 

م احكام و شوديحكومتي به تصميماتي گفته كـه رهبـر امـت در سـايه قـوانين شـريعت
و رعايت موافقت با آن م مصلحت و مانند شريعت . مقررات نامكنديها اتخاذ برده، لازم الاجرا

تغداراي اعتبار هستند؛ با اين تفاوت كه قوانين آسماني، ثابت  امـا مقـررات ييرنـد،و غير قابل
ث آن باتوضعي، در و چـون جامعـهو بقا تابع مصلحتي هستند كه ها را به وجود آورده اسـت

ا يوستهپي،انسان و رو به تكامل است، طبعاً پ يج،مقررات به تدريندر تحول كـرده، يـدا تبدل
ص 1341 يي،طباطبا( خود را به بهتر از خود خواهند داديجا ).83؛

ميبه مقرراتياحكام حكومت«آمده است:ياز احكام حكومت يگريديفتعر در  شـوديگفته
و تأميبرقراريكشور براينمسئوليكه از سو ميمصلحت عموميننظم ا گردديصادر  يـن ...

و هـميهمصالح مقتضـياگونه احكام در رابطه با حوادث واقعه  يـره از احكـام متغينچنـ هسـتند
ش تغيزمان بستگ ايطرهستند كه به و قابل ص 1377(معرفت،» ييرنددارند ،174.(

بد اين كهيمعنا كه تا زمانيناحكام در عرض هم قرار ندارند، بلكه در طول هم هستند؛
هيهاحكام اول نيمانعيچبدون و وجـوديحكـم حكـومتيبـرايو ضرورت يازقابل اجرا باشند

پيدر اجراياما اگر تزاحم رسد،ينمينداشته باشد، نوبت به احكام حكومت يا يايدبيشاحكام
او يازن و در سـايخاص باشد، احكام حكومتيو صدور حكم سنجي لويتبه يهبه طـور موقـت

م لازميو ثانوياحكام اول .شونديالاجرا
نآن توضيح و اجـرا در گرفتـار ياينـد، كه احكام گسترده اسلام، تا زماني كه به مقام عمل

و  مييشوند؛ اما برخ مزاحمي نميمانع گردند. به عنوان از احكام در مرحلة عمل، دچار تزاحم
بي«و» وجوب نجات غريق«مثال،  انـد كـه، دو حكم شرعي»اجازه از ملك غير حرمت عبور

و جعل، هيچ در ديگريكبايمزاحمت در مقام ثبوت ندارند، ولي در مقام عمل، ممكـن اسـت
و نجات موارد دچار تزايبرخ بـيكحم شوند د اجـازهيفرد، متوقف بر عبور  يگـري از ملـك

كم جز مقدم نمودن حكم مهميا باشد. در چنين مواردي، چاره بهتريتاهم تر بر حكم و عمل
بيمآن وجود ندارد. تقد را است كـه همـه انسـانيعقليا مهم، قاعدهراهم هـاي عاقـل آن

و ادراك مي و بدان ملتزم هستند كننـد، در تزاحم وظايف فردي خود، بـه آن عمـل مـي كنند
كم يعني مييتاهم كار  سازند. را فداي كار پر اهميت
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اسـلام در سـطح جامعـه، مـواردييدستورهاياست كه در مرحله اجرا يعيطب بنابراين،
ب آن يايدپيش و بـا تعطيـل هـا، كه لازم باشد بعضي از قوانين، به صورت موقتّ اجرا نشـوند
و اين مسأله، هيچ ربطي به تغيير احكام اسلامي نـدارد؛ زيـرا هـيچ مهمقوانين  تر تحققّ يابند

ن محرّمات،يك از واجبات،  و يا مباحات اسلام، قابل تغيير .يستندمكروهات، مستحبات،
و دلسوز به هـاي را از اسـتفاده برخـي خـوردن يمـاريبي،عنوان نمونه اگر طبيب حاذق

بياحلال منع كند  آنييه خوردن دارودستور و حرام بدهد كـه عـلاج او منحصـر در نجس
و نجسياست، آن طبيب، نه حلال و نه حرام و پـاك دانسـته اسـت،يرا حرام كرده را حلال

حلالِ مشخصّ يا خوردن حـرامِ معـين در صـورت اضـطراردنبلكه او فقط به ضرورت نخور
م و حكم شرعي.و اين دستورها، تنها در محدوده عمل دهديدستور  است نه در محدوده علم

و الشرايط نيز هيچ دخالتي در محدوده قانون فقيه جامع و جعل احكام دينـي نـدارد گذاري
آن نمي ها را كم يا زياد كند. آنچه در اختيار اوست، اجراي قوانين الهي تواند به مصلحت خود،

و هـيچ حكمـي از است كه اگر اين قوانين، بدون تزاحم قابل اجرا باشند، مشكل ي وجود ندارد
شود؛ اما اگر اجـراي يـك قـانون، منجـر بـه احكام الهي، حتي به صورت موقتّ، تعطيل نمي

و نيـز جايگـاه  تزاحم آن قانون با قوانين ديگر شود، ولي فقيه، بر اساس مصلحت نظام اسـلامي
و مهم مي هر حكم از نظر اهميت، حكم برتر ا تر را مقدم و آن را ميدارد و حكم مـزاحم جرا كند

ب ميهبا آن را و تا زماني كه تزاحم وجود دارد، تعطيل و پـس از رفـع تـزاحم، طور موقت نمايـد
م ).246ـ 245، صص 1385ي،آمليجواد( آورديبلافاصله، حكم تعطيل شده را به اجرا در

فقيتولا مفهوم يهمطلقه

ا بخشي ولاياز تلقـي، ناش ـمطرح دربارة مصـلحتيهاو اشكال يرادهااز  يـت نادرسـت از
حيهمطلقه فق ا است چنانيهفقيول ياراتاخت يطهو ينتـر از مهـم يكـي«اند: باره گفتهينكه در
پ وليعتشر يعني( يامبرشئون ميهفقي) به ميا. او در مقام شارع شوديمنتقل و نشينديقانونگذار

پياكنديعمصلحت، احكام تازه تشريتواند به اقتضايم . او منشـأ يـد را نسـخ نما يشـين احكـام
م و تشخشوديقانون عيص. حكم و تمام نهادها از جمله نهـاديقانون جامعه اسلاميناو است،

مي،قانونگذار و مشروع حكم آن نهادها فقط در شعاع ياًو ثان شودياولاً به اذن او حكمشان نافذ
و مطاع است. جواز (و اذن او مشروع  ).www.arashnaraghi.orgي،نراقر.ك.»
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ا اما مينآنچه ولا» مطلقـه«يدقيماست كه بدانينا كنديتصور را باطل مطلقـه يـت در
ديهفق و قلمرو اختيهفق يدهمقيتولا يدگاهدر مقابل  يـهفقيولـ ياراتو ناظر به گستره حوزه

غيهفقيول ياراتمعنا كه اختيناست؛ بد يو ضـروريهمحدود بـه امـور حسـب يبت،در عصر
پ اختياراتيبلكه تمام يست،ن سDو امامان معصومJيامبررا كه و و ياستدر امر حكومت

م .باشدياداره جامعه داشتند، دارا
ولايتجاهل برخيا جهل فقيتنسبت به مفهوم و مطلق انگاشـتن آن موجـبيهمطلقه

فقيتشده كه ولا ـ كه در آن، حاكم بـدونيهمطلقه  يتيمحـدوديچهـ را با حكومت مطلقه
م آن كند،يحكومت و ضـابطهيتكه ملزم به رعا بدون ـيا ملاك و يكسـان باشـد انگارنـد

فقيتولا ولاياو ضـابطهيتهر گونـه محـدود نفييرا به معنايهمطلقه از يـت در اعمـال
 يـزنDينمعصـوم يعه،شـياعتقـاديكه بـر اسـاس مبـانيتصور كنند؛ در حاليهفقيسو
هب توانستندينم ميچدون و پـس يـه؛فقيحكم كنند، چه برسد بـه ولـيو ملاك يزانضابطه

هيهچگونه ممكن است كه فق م ياري،معيچبتواند بدون و اراده خـو ي ـتنهـا بـه در هـريشل
(هادواي ينهزم ص 1377ي،تهرانيحكم كند؟! ،133.(

حكومـت«ند: كه حضرت امام فرمود است؛ چنانيتابع قانون الهياسلام، حاكم اسلام در
و قـانون،  اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميـت منحصـر بـه خداسـت
و بر دولت اسلامى، حكومت  و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد فرمان

گرفته تا ساير افراد، تا ابد، تابع قانون هسـتند؛ همـانJتام دارد. همه افراد، از رسول اكرم
و نبـى اكـرم قا و در لسان قـرآن و تعالى نازل شده بيـانJنونى كه از طرف خداى تبارك

).45ـ44، صص 1373 يني،خم(امام» شده است.
و نگاهبان يه،فقيتولايفلسفه وجود اساساً ديحفظ و ولـياسلاميمو تعاليناز ياست

جايالهينقوانيتملزم به رعايهفق دلخـواه خـود واهـد بـهبخيكه اگر در مـورديياست، تا
تغينقوان ولا ييراسلام را ميتدهد، از .شوديساقط

و مكتب است، نه از آنِ اشخاص؛ حتـييتحاكم يقت،حق در در نظام اسلامي، از آنِ دين
بيشتر ندارنـد كـه همـان» ولي«اگر آن شخص، خود پيامبر يا امام معصوم باشد. مردم، يك 

و هيچ كس نمي و دين اوست ند چيزي را از دين بكاهـد يـا بـر آن بيفزايـد. در نظـام توا خدا
كه همـان فقاهـت،» شخصيت فقيه«كند، بلكه حكومت نمي» فقيهصشخ«يزن فقيهيتولا
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مييرو تدب يريتعدالت، مد كند. شخص فقيه، تابع شخصيت ديني خويش اوست كه حكومت
و متولي اجراي احكام اسـت مي و چنين انساني، امين مكتب و خـود او، نـه تنهـا ماننـد باشد

و اجتماعي ديـن مـيينفراميتمردم، بلكه پيشاپيش آنان، موظف به رعا باشـد. زيـرا فردي
و مثـل ديگـر افـراد جامعـه اسـت. ايـن  شخص فقيه جداي از شخصيتش، هيچ سمتي ندارد

و بازگشت آن به  و عدالت«معناي ولايت فقيه است و در نهايت،مي» ولايت فقاهت به باشد
و خدا بر مي صص1385ي،آمليجواد( گردد ولايت دين ).258ـ 256،

ولا بنابراين، ايهفقيتاطلاق اينبه ويو ضـروريهبه امور حسب يت،ولاينمعناست كه
نميهاحكام فرع ا شود؛يمحدود ه ينكهنه و و ضابطهيچاز هر جهت مطلق است آنيا شرط

كه ياراتيعادل، همه اختيهفق«اند: فرمودهAامامگونه كه حضرت . همانكندينميدرا مق را
سDاطهارهو ائمJيامبرپ ن ياستدر امور و معقول در يستو حكومت دارا بودند، داراست

زيآن دو فرق ياراتاخت و اقامـهياحكـام الهـيكه باشـد، مجـريحاكم، هر شخص يراباشد؛
گيكننده حدود شرع و مال يرندهو آنو تصرف كنن ياتخراج ينها بر طبق مصالح مسلم ده در

ج1363 يني،خم(امام» است ص2، ،467.(
در بـابDو امامـان معصـومJاكرم يامبرپ ياراتتنها شامل اخت يه،فقيتولا اطلاق

و اداره جامعه اسلام ياستس بـ شود،يميو حكومت آنيشنـه و از جاكـه بـر اسـاس از آن؛
تغيزنDينمعصوم يني،ديمبان دل ييراجازة و انـد، بخـواه احكـام را نداشـته بدون ضـابطه

اينظرينچن توانيميهفقيچگونه در مورد ول مـ يـن داشت؟ عـلاوه يبـرا تـوانيچگونـه
ولايهفقيتولا ـ گستره اختDينمعصوميتـ كه در طول قائـل شـد كـه ياراتيقرار دارد
آDينمعصوميبرا مزياوجود نداشته است؟ و ! يست؟ن يرمنطقيغفرع بر اصل،يتتقدم

يسنج مصلحت ضوابط

دا از شر يرهآنجا كه مصلحت در م يعتقلمرو ول گيرديقرار ينقـوانيتملزم به رعايهفقيو
مع تواندينمياست، مصلحت در نظام اسلامياسلام يو ضـوابط يارهـا بدون ضابطه باشد؛ بلكه

نيدبايهفقيبر آن حاكم است كه ول آنو لزوم، مصا يازدر مواقع هـا مشـخص لح را در چارچوب
معينتر مهماز.يدنما و م يارهايضوابط ا توانيمصلحت  موارد اشاره كرد:ينبه
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و مباني شريعت1  . مغايرت نداشتن با اهداف، احكام

ول از پايجامعه اسلاميو رهبريتهدا يفهوظيهفقيآنجا كه و دسـتوراتيمتعاليهرا بر
و اجـرا يفـهوظنترييبر عهده دارد، محوريند دياو، حفـظ ا يـن احكـام رو، يـن اسـت. از

كليدمصلحت نبايصتشخ ز يرتمغـا يعتشـريو مبانيبا روح از يـرا داشـته باشـد؛ هـدف
نمظحف يت،در نهاي،سنج مصلحت و حكم و اسلام است و تواندياحكام بر خـلاف موضـوع

 كه به منظور آن جعل شده، به كار رود.يا فلسفه
و فدا شـدن مهـم در برابـريمتقديبه معنا يشي،اند مصلحت گر،يديرتعب به اصل بر فرع
شريدر راستايداهم، با گ يعتمقاصد از يكـي بر خلاف يشياندو چنانچه مصلحت يردانجام

 ندارد.يباشد، اعتبار يعتمقاصد شر
ا حضرت  فرمودند: بارهينامام در
ت، حاكميت منحصر به خداسـت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكوم حكومت

و بر دولت اسلامى،  و حكم خداست. قانون اسلام، يا فرمان خدا، بر همه افراد و قانون، فرمان
و ساير افـراد، تـاJحكومت تام دارد. همه افراد، از رسول اكرم گرفته تا خلفاى آن حضرت

و تعالى ند،ابد، تابع قانون هست و در لسـان همان قانونى كه از طرف خداى تبارك نازل شـده
و نبى اكرم وJبيان شده است... آنجا هم كه اختيارات محدودى به رسول اكـرمJقرآن

هر وقت مطلبـى را بيـان يـاJولات داده شده، از طرف خداوند است. حضرت رسول اكرم
اند، به پيروى از قانون الهى بوده است؛ قانونى كـه همـه، بـدون اسـتثنا، حكمى را ابلاغ كرده

و تبعيت كنند. با  يستى از آن پيروى
و حكم و قانونى كه براى مردم، متبع و مرئوس، متبع است. يگانه حكم الهى براى رئيس

و قانون خداست. تبعيت از رسول اكرم لازم هم به حكم خداسـتJالاجراست، همان حكم
�PKفرمايد: كه مى$)��� �� ��k� �Oديان حكومـت يـا از پيامبر پيروى كنيد. پيـروى از متصـ«؛

»��3� ���
مىبهنيز » � �[Pفرمايـد: حكم الهى است، آنجا كه �� & � � � K�$)��� �� ��k� & � � � );� �� ��k� &

 � �
 8� 	 � �
 	L�Oرأى اشخاص، حتى رأى رسول اكرم59:(نساء (Jو قانون الهى ، در حكومت

خ( گونه دخالتى ندارد، همه تابع اراده الهى هستند هيچ ص 1376 يني،مامام ،45.(
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و برنامه هدفيدباياسلام حاكم شرينديها ها بگ يعتو آن يردرا در نظر و با توجه بـه
داشـته اسـت كـه حـاكمييها احكام ثابت خود، هدفيعكند. اسلام در تشر يشياند مصلحت

آنياسلام م با توجه به يدشـه به آن اهداف وضع كند. يابيدستيرا براييها قانون توانديها
مينادرصدرااللهيتآ : نويسديرابطه

و در متن قانون، هدف آن را تصـريقانونيعاز تشريو سنتّ وقت كتاب كـرد،يحخبر داد
درينشانه آن است كه بخش خال يحاًذكر هدف صر از قانون را كه بر حسب مصلحت زمـان
ميرمتغياقتصاد اسلام » برگرفته از هدف پر كردييها با قانون توانيو متحول است، چگونه

ص 1399(صدر، ).27ق،
ا يــزنيمطهــر شـهيد و يــدجديطدر شــراياســلام حكومــت معتقـد اســت: بــاره يــندر

و مبان توانديميدجد هاي يازمندين سلسـله مقـررات وضـع يـكي،اساسيبا توجه به اصول
شرط لازم حسني،مقوه حاكمه اسلا ياراتبوده است. اختيكه در گذشته موضوعاً منتفيدنما

و حسن تنظ ياتبا مقتضيقو حسن تطبيآسمانينقوانياجرا مخصوص هاي برنامهيمزمان
ج1380ي،مطهر( هر دو دوره است صص3، ).195ـ 190،

 اهم بر مهميم. تقد2

سايمو تقدهايتبه اولو توجه معيرامور اهم نسبت به مصـلحت يـينتع يارهـاي امـور، از
و ول و مبانيتوجه به شناختبايهفقياست لازمييدارد، از توانـا ينـيديكه از مسائل اسلام

هماننـدAامور اهم برخوردار است. حاكم اسلامي در عصر غيبت امام زمانيصتشخيبرا
و براي اجراي همـه جانبـه آن قـوانين  و تسليم مطلق قوانين خداست ديگر مسلمانان، بنده محض

ت تلاش مي و اگر در موارد ميكند و زاحم، يكي از احكام را تعطيل كند، اولاً بر اساس قاعده عقلـي
اهَم بر مهم«نقلي  و ثانياً تعطيل حكم، به معناي اجرا نشدن آن به طور موقتّ اسـت» تقديم است

گ ص1385ي،آمليجواد( شود سبب تغيير در احكام خداوند نمياهو هيچ ،247.(

و جامعه اسلاميت. رعا3 يمصلحت اسلام

و مسلميدباياسلام حاكم ن ين،بر اساس مصالح اسلام را جعليحكم ياز،در موارد مورد
ا نيو فرديمصالح شخص ينجاكند. در دريجامعه اسـلاميبلكه مصالح عموم يست،ملاك

 است. يارمع ينيد يارهايچارچوب مع
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ك4 و  اسلام يان. حفظ نظام

ك حفظ و به عنـوان حـاكميهفقيول هاييتمسئولويفوظاينتر اسلام از مهم ياننظام
اياسلام زيتامر چنان اهميناست. بدون يرادارد كه بر همه احكام اسلام، مقدم شده است؛

و نظام اسلام سيحفظ اسلام د ياسـي به عنوان نظـام احكـامياجـرا ينـهزم يـن، برآمـده از
بيزنيو احكام اسلام داشتوجود نخواهدياسلام از آنجـا كـه ممكـن خواهنـد رفـت.يناز

و  و اوجـب بـودن آن نسـبت بـه همـه واجبـات، بـا ابهـام است ضرورت وجوب حفظ نظـام
اييها شائبه  داده شود. يحاتيمورد توضينهمراه باشد، لازم است در
كل به  واژه نظام در فقه به سه معنا به كار رفته است:ي،طور

معي. نظام به معناالف  افراد جامعهيو زندگ يشتنظام

ا مقصود آنياموريتمعنا، رعايناز حفظ نظام در و مـردم بـه اسـت كـه قـوام جامعـه
و معيشت مردم بـه خطـر افتـاده، نظـام  و در صورت اخلال در آن، نظم زندگي وابسته است

مي يشتمع و مرج و هرج شود. در موارد بسياري از ابواب فقه مانند احتكار، آنان دچار اختلال
و سوق المسلمين،دمعي،عدم نقض حكم قاض مشروعيت احتياط در جميع احكام، اماريت يد

و... به قاعده حفـظ  كفايت عدالت ظاهري شاهد، لزوم رعايت مقررات مشروعه دولت اسلامي
بلكه از مسلمّات فقهيي،نظام استناد شده، كه حاكي از آن است كه اين قاعده از امور اجماع

معيحفظ نظام جامعه، زندگ سلام،ااز واجبات مهم يكياست. بنابراين  و يشتو مردم اسـت
ن ر يستترديدي معينظام زندگ يختنكه آنچه سبب برهم و آنچـه يشتو جامعه شود، حرام،

 منجر به حفظ نظام جامعه شود، واجب است.
اينب اگر ساينحفظ نظام به و تزاحم واقع شود، حفـظياجتماعياياحكام شخصيرمعنا

آ زننظام مقدم بر هيحفظ نظام از واجبات يراهاست؛ يوجه راضـيچاست كه شارع مقدس به
ن ايستبه ترك آن موظف است در مقـام تـزاحم حفـظ نظـاميحاكم جامعه اسلام رو،ين. از

سا يشتيمع  احكام، حفظ نظام را مقدم بدارد.يرمردم با

و مسلمانانيكشور اسلاميمحري. نظام به معناب

ا حفظ و نـاموسيضرورت حفظ كشور اسـلاميعنا به معناميننظام در و مـال و جـان
ب و ا يگانگانمسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و يكيمسألهيناست. از مسائل مسـلمّ

ا مينمورد اتفاق همه فقهاست. از :فرمايديرو، محقق نائينى
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و سلطنت از در شريعت مطهره، حفظ بيضه اسلام را از اهم جميع تكاليف، اسـلاميه را
و شئون امامت مقرّر فرموده و واضح است كه تمام جهات راجعه به توقّف نظام وظائف اند...

و قوميت هر قـومى بـه امـارت نـوع خودشـان،  و توقّف حفظ شرف عالم به اصل سلطنت
و رسـانيدن  و تربيت نوع اهالى منتهى به دو اصل است. اول، حفظ نظامات داخليه مملكت

و تطاول آحاد ملت ... دوم، تحفظ از مداخله اجانب هر ذى  و منع از تعدى حقى به حق خود
و اين  و غير ذلك و استعدادات حربيه و تهيه قوه دفاعيه و تحذر از حيل معموله در اين باب

 خواننـد» حفـظ وطـنش«و سـاير ملـل» حفظ بيضه اسلام«معنى را در لسان متشرعين،
).40ـ39، صص 1382نائيني،(

يحكومت اسلامي. نظام به معناج

ا حفظ سيحفظ حكومـت اسـلاميمعنا به معنايننظام در آن ياسـيو نظـام برآمـده از
ايحفظ حكومت اسلاميتاست. اهم ايندر بريلدلينمعنا به است كه حفظ اسلام متوقف

س و از آنجا كه اسـلام در حكومـت اسـلام ياسيحفظ نظام لـورتبيشكل گرفته از آن است
حقيحفظ حكومت اسلام يافته، ا ين،حفظ اسلام است. بنابرا يقتدر معنـا، يـن حفظ نظام در

نيلازمه حفظ نظام به معنا و دوم بديزاول معينهست؛ ك يشـت معنا كه حفظ نظـام  يـانو
ايسـتنيرپـذ امكانياسلام، جز به حفظ حكومت اسلام رو، آنچـه در وجـوب حفـظ يـن . از

معتيموضوعيحكومت اسلام و كه مسلمانان است همان يشتدارد، حفظ اساس اسلام گونه
 حضرت امام فرمودند:

هيضاست، بالاتر از تمام فرا يضهفريكاسلام حفظ بالاتر از حفـظ خـوداي يضهفريچ.
ن فر يستاسلام و بزرگ هاي يضهاگر حفظ اسلام جزء و يضهفرينتر بزرگ است بر همـه مـا

و همه روحـان  و همه ملت ا يون،شما  از اعظـم فـرائض اسـتياسـلاميجمهـور يـن حفـظ
ج1371 يني،خم امام( ص15، ،203.(

جا يشانا همچنين  فرمودند: يگريديدر
ايكسان همه اينكه در كهيدباهاينكشور به خدمت مشغول هستند، توجه داشته باشند

ـ كـه مظهـر بـزرگش الان جمهـوريآبرو باياسـلامياسـلام ـ را ك يـد اسـت  ننـد حفـظ
ج1369 يني،خم امام( ص16، ،414.(
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و با وضعي كه در دنيا مشاهده مي شود مسأله حفظ نظام جمهوري اسلامي در اين عصر
و نزديك نسـبت بـه ايـن مولـود شـريف گيريو با اين نشانه و دور و راست هايي كه از چپ

و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي مي و از اموريك شود، از اهم واجبات عقلي ند
ج1369 يني،خم امام( عقلاً منجز استآناست كه احتمال خلل در  ص19، ،153.(

تبيزنيمعظم رهبر مقام  اند: كلام حضرت امام فرموده ييندر
فكر اسلام ناب، فكر هميشگى امام بزرگوار ما بود؛ مخصوص دوران جمهـورى اسـلامى

و تشكيل نظام اسلامى امكاننبود؛ منتها تحقق اسلام ناب، جز با حاكميت اس پذير نبـود. لام
و تفكر اسلامى نباشد، امكان ندارد كه اسـلام اگر نظام سياسى كشور بر پايه شريعت اسلامى

و حقيقـى بتواند با ستمگران عالم، با زورگويان عالم، با زورگويان يك جامعه، مبـارزه  واقعـى
و صيانت از جمهورى اسلامى دانسـت. اوجـب را اوجـب واجبـات مـي بكند. لذا امام حراست

ها، صيانت از جمهورى اسـلامى اسـت؛ چـون ترين واجب واجبات، نه از اوجب واجبات. واجب
به صيانت از نظام سياسى اسلامى است. بـدون صيانت اسلام، به معناى حقيقى كلمه، وابسته

 نظام سياسى، امكان ندارد.
دانسـت. بـراى همـين، امـام، جمهـورى مـي امام جمهورى اسلامى را مظهر حاكميت اسلام

و اقتدار پاى جمهـورى  و حدت و با آن شدت اسلامى را دنبال كرد، در راهش آن همه تلاش كرد
اسلامى ايستاد. امام كه دنبال قدرت شخصى نبود؛ امام دنبال اين نبود كه خـودش بتوانـد قـدرتى 

ورى اسلامى ايستاد. اين مـدل نـو را امـام بـه اسلام بود؛ لذا پاى جمه امام، مسأله ألهپيدا كند. مس
).14/3/89ي،ا خامنهااللهيتآ( دنيا عرضه كرد؛ يعنى مدل جمهورى اسلامى

قيتصور كرد كه حفظ حكومت اسلاميدنبا بنابراين،  يطيو تحـت هـر شـرا يمتـي به هر
ز زيرواجب است، اگر چه با و اساس اسـلام؛ نظـام اساسـاً حفـظ يـرا پاگذاشتن احكام اسلام

مياسلام و هدف از مصلحت به حفظ اساس اسلام باز و گـردديبه منظور حفظ اسلام است
ا وس يتيموضوعميخود نظام اسلا يان،ميندر وياست بـرااي يلهندارد، بلكه حفـظ اسـلام

ه ين،د و مهميمصلحتيچو شر بالاتر و ن يعتتر از حفظ اساس اسلام .يستمقدس
فرينا از  مودند:رو حضرت امام

است، يكي از احكام اوليه اسلامJاالله اي از ولايت مطلقه رسول كه شعبه حكومت
و حج است. حاكم، مي و روزه و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز تواند مسـجد است

و پول منـزل را بـه صـاحبش رد كنـد.   يا منزلي را كه در مسير خيابان است، خراب كند
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ر حاكم مي موتواند مساجد و مسجدي كه ضرار باشد، در صورتي كـهقعا در لزوم تعطيل كند
تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مـردم رفع، بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت مي

و اسلام باشد، يك و بسته است، در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور جانبه لغو كنـد
يا مي از يرعبادي،غتواند هر امري را، چه عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسـلام اسـت،

تواند از حج كه از فـرائض مهـم الهـي آن، مادامي كه چنين است جلوگيري كند. حكومت مي
 يني،خم(امام» است، در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست، موقّتاً جلوگيري كند

ج1371 ص20، ،170.(

ويصتشخي. ساز وكارها5 آنيراهكارهامصلحت  نظارت بر

بيصتشـخيدر نظر گرفته شده برايو كارها ساز ويمنـد ضـابطه يـانگر مصـلحت آن
وليصتشخگرينتضم بايهفقيدرست مصلحت است. از دو ابـزار يـد در سـنجش مصـلحت

 مهم استفاده كند:

و فقاهت1  . اجتهاد

ويبـا توجـه بـه برخـورداريهفق ولي ت يژگـي از و فقاهـت، يلازم را بـراييوانـا اجتهـاد
 داراست.يو شرع ينيديمصالح كشور بر اساس مبانيصتشخ

و قواعد اسلام آنياصول ن را كه بشر به ب يازها كرده است، اما كشف فروعـات ياندارد،
نيقمصاديقو تطب طر يازهاآن با و استنباط احكـام صـورتيقو مصالح هر زمان، از اجتهاد

اگيرديم همين. بر نياهنگاساس، و نو بـه نـو يازهاياسلام با و ضـرورتيروز يهـا بشـر
و اصول مشخص شده، امكان ها، زمان در همه عرصه و استنباط احكام از قواعد يرپذ با اجتهاد

ا شوديم و متنوع، با استفاده از و با توجهيدر هر زمان يت،ظرفينو حكم موضوعات مختلف
 روشن خواهد شد. يطي،به هر شرا
و از شـرايطداجتها و اساسى بر عهده دارد يا تفقّه در دوره خاتميت، وظيفه بسيار حساس

سينا، فيلسوف اند. ابن جاويد ماندن اسلام است. اجتهاد را به حق، نيروى محركّه اسلام خوانده
و گفته است: بزرگ اسلامى، با روشن اسـلامى، ياتكل«بينى خاصى اين مسأله را طرح كرده

و لايت و هر زمانى مقتضيات ثابت و متغيرند و مسائل، نامحدود و محدود است، اما حوادث غير
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و زمـانى، و مسائل مخصوص خود را دارد. به همين جهت، ضـرورت دارد كـه در هـر عصـر
و عالم به كل و پيشامدهاى زمان، عهـده ياتگروهى متخصص و عارف به مسائل دار اسلامى

و استنباط حكم مس كلج ائلاجتهاد ج1380(مطهـري،» اسلامى باشند. ياتديد از ، صـص3،
).198ـ 197

و كارشناسان2  . نظر مشاوران

وليصتشخيسازوكارها از كارشناسـان اسـت.ياز نظر مشورتيهفقيمصلحت، استفاده
غيصتشخ نيصدر تشخياز خبرگيرمصلحت و يـقدقيصتشـخ يازمندحكم، موضـوعات
ايزنيقمصاد رينهست. از شـود؛ ابتـدا وند تشخيص مصلحت، طي دو مرحله انجام مـي رو،

و مـد  و متخصصـان و مجتهـدان، اجرايـي، يرانگروهي از كارشناسـان بـه همـراه فقيهـان
مـيموضوع و در مرحلـه بعـد، فقيـه كننـد،يرا بررسي كرده، جوانب مختلف آن را مشخص

م جامع .كنديالشرايط درباره حكم شرعي آن موضوع اظهارنظر

ن3 ول. يهفقيظارت بر عملكرد

ولا راهكارهاي از هـر گونـه سـوء يريو جلوگيمند ضامن ضابطهيزنيهفقيتنظارت بر
اياستفاده احتمال ا ينهزميندر م نظارتيناست. ينظارت درونـ شود؛يها در دو سطح مطرح

ب .يرونيو نظارت
ي. نظارت درون1

وينظارت ناش اين و ول هاي يژگياز صفات وهم يه،فقيبرجسته چـون فقاهـت، عـدالت
جا  و و سـوء اسـتفاده از منصـب ويرهبـر يگـاه تقواست كه احتمال اشـتباه كـاهشيرا در

ب دهديم اينو از و هـا، يژگـيو يـن رفـتن و سـقوط ولايانعـزال را بـه همـراه دارد. يـت از
 گونه كه حضرت امام فرمودند: همان

آنه است، هيچ كس ضرر نمـى از ولايت فقيه، آن طورى كه اسلام قرار داد بينـد. يعنـى
ـ كه به آن اوصاف، خدا او را ولى امر قرار داده اسـت  اوصافى كه در ولى است، در فقيه است

ـ با آن اوصاف، نمى  شود كه يك پايش را كنار يك قدرو اسلام او را ولى امر قرار داده است
يكردغلط بگذا قدم بر خلاف بگـذارد، آن ولايـت را . اگر يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه،

ج1369 يني،خم امام( ديگر ندارد ص11، ،464.(
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ب2  يروني. نظارت
مـينا ب شـود؛ينظارت خود، در دو سطح مطرح خـاص، كـه بـر عهـدة يرونـي نظـارت

ـ كه در شناسا يندگاننما ـيو نظارت بر عملكرد رهبرييمجلس خبرگان كارشناس هستند
و نظارت  وظ يرونيبقرار دارد، و امـر بـه»}�1��s,\tL�5:L�� t5L&3« يفهعام، كه در قالب

و نه و علماست.يمعروف  از منكر بر عهدة مردم
ب يارهامعينا مجموعه مصـلحتيصتشـخيمحورو ارزشيمند ضابطه يانگرو ضوابط،

غ ضـابطهيبـ يشـي اند است كـه آن را از مصـلحتياسلاميدر نظام جمهور و يراخلاقـيو
دسازديميزو مانند آن متمايشخص گرايي يدهفا و يبـيها گونه اشكالينايبراييجا يگر.
مصيهپا ولا گرايي لحتو اساس وجود ندارد كه فقيتبرآمده از ا يه،مطلقه لگـام«معنـاينبه

ه»يختهگس ا يستنيدمق يديقيچاست كه به و بـد امـور، يـه، نظر يـن . در چـارچوب خـوب
هيهفقيوليمو تصميصدر گرو تشخ سره يك و و هـايصدامنه تشـخيمستقليدقيچاست،
مقيهفقيول يماتتصم  يـهفقيكنـد! اگـر ولـ يرينشـ،: هرچـه آن خسـرو كنـد كندينميدرا
و... برايصتشخ پايدهد كه دروغ گفتن، بهتان زدن آنينظام ضرور هاييهحفظ است، در

ا مياعمال اخلاقاً براينصورت، انجام و ممؤمنان و بلكه واجب  ...شوديقلدّان، مجاز،
ب يتاًنها يخته،گس لگامييگرا نوع مصلحتينايبر مبنا زندگي و مـرجيا اخلاقييبا  هرج

فقيتولايهندارد. اخلاق برآمده از نظريا فاصلهياخلاقيآنارشو ينوع يت،نهادر يه،مطلقه
م مقدس اخلاقييب  ).www.arashnaraghi.orgي،نراقر.ك.( آيديمĤبانه از كار در

فا تفاوت و  گرايي يدهمصلحت

فاياسلام يشهدر اند مصلحت و در اندييگرا سوديا گرايي يدهبا يمتفكرانـ يشـه در غرب
م بنيو جرمـيلمانند استوارت ز يـادين بنتـام، تفـاوت ا گرايـي يـدهفا يـرا دارد؛  يـن در نگـاه

لهمي،غربيبر اساس مبان يشمندان،اند و يسمو سكولار يسماومان سم،يبراليچون استوار است
خيفا نوعاً بر و و ملاك تشخيماديرده و خـرديصتمركز دارند و نظـر مـردم آن، خواست

ايجمع رك: عـالم،( افـراد اسـت يشترينبيبرايشاد يشترينبينمكتب، تأميناست. شعار
صص1381 ).448ـ 419،

و نظر اكثر اين تعيتمكتب، خواست مع ارزشنييرا ملاك و قرار دادهياخلاق يارهايها
چ يجه،است؛ در نت ب يزيهر و طبـق يـد اكثر مردم فراهم نمايو سود را برا يدهفا يشترينكه
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درياخلاقـيهـاو ارزش يارهـا خواست آنان باشد، ارزشمند است؛ گرچه بر خـلاف مع باشـد.
و مبايحال وياسلاميسنج بر مصلحت يعتشرنيكه روح و مع حاكم اسـت  يارهـاي احكـام

تعي،شرع سو يعتيشر كند؛يم يينآن را ويمتنظيخداونديكه از شده است كه به مصـالح
ن و هيها آگاه انسانيواقع يازهايمفاسد و يهاو خواسته يالاميرتحت تأث گاهيچكامل دارد

نمينفسان .گيرديقرار
بـودنياخلاقـيبـرا ينيتضـم تواندينميتو خواست اكثريقرار دادن خرد جمع ملاك

زيغرب گرايي يدهفا و نفـوذيردر عمـل، تحـت تـأث يـت،و خواسـت اكثريخرد جمع يراباشد؛
و حاكم و ثروت قرار دارد امينگاه ماديتصاحبان قدرت ينفسـانيهاو خواهش يالو غلبة

غيضد اخلاقوربر آن، موجب شده است كه ام  مـورد يـزنيباز چون همجنسهم يرانساني،و
تأ يرشپذ گ ييدو .يرندآن قرار

 بندي جمع

 يـده بـا ناديتوجه به مباحث گذشته روشن شد آن دسته از افراد كه مصلحت را مسـاو با
و تعال شر ينيديمگرفتن احكام ز يعتو كوتاه آمدن نظام در عمل به هايرو پا گذاشتن ارزش

و مرج تلقيو نوعيو اخلاقيو اصول اسلام ،يهرج صحنموده اند از مفهـوم يحيبرداشت
و جا .ز يگاهمصلحت حياسـلاميمصلحت در نظام جمهور يراآن ندارند و  يطـه در چـارچوب

ايجا يعتاحكام شر نميندارد، نه خارج از آن، از و خارجياسلامينبر خلاف مواز توانديرو
مع يعتاز چارچوب شر و نه تنها ولـياخلاق يارهايو پ يـهفقيباشد وJرماكـ يـامبر بلكـه
راي، احكـاميو اخلاقـيو اصول اسـلامينتوانند بر خلاف موازينميزنDامامان معصوم

ا يندوضع نما با اهداف، احكام يرتچون عدم مغاهمي،و ضوابط يارهامعيتحاكم ينكه.ضمن
و جامعـه اسـلاميتاهم بر مهم، رعايمتقد يعت،شريو مبان حفـظ نظـامي،مصـالح اسـلام

و كارهــاو در نظــياســلام ــديصتشــخير گــرفتن ســاز ــر آن، رون و نظــارت ب مصــلحت
بياسلاميرا در نظام جمهوريسنج مصلحت ب ضابطگيياز هرگونه دور سـاخته اخلاقييو

ا و ارزيناست. بنابر يدر نظـام جمهـور يشـي اند در مـورد مصـلحت يـابي، هر گونه قضاوت
جايدباي،اسلام م يگاهبا توجه به و و ضوابط و سـازو كارهـا يارهايعمصلحت يحاكم بر آن
غي، سطحيشخصيها آن باشد، نه بر اساس برداشتيصتشخ و بدون در نظريعلميرو

و ضوابط خاص آن.  گرفتن الزامات
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